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 چكیده
 یمدر تقس شناسانه یهست یا دوگانه یحبه تشر یماز قرآن کر یاتیبا تمسک به آ ییعلامه طباطبا

عالم خلق، همان عالم ماده است  یشان. از منظر اپردازند یعوالم با عنوان دوگانه امر و خلق م
در  یگرد ی. از سوشود یو عالم امر که باطن عالم ماده است شامل عالم مثال و عالم عقل م

مطرح است که مشابهت قابل  یو جهت خلق یبا عنوان جهت حق یا دوگانه یاسلام رفانع
 الربطی ینو ع استقلالی یرغ یثیتبا دوگانه امر و خلق در قرآن دارد و در آن از ح یتوجه

 و از انتساب وجود به موجوداتِ عوالم سه گانه «یجهت حق»به  یرتعب ی،ظهورات ذات اله
عوالم  یمدر تقس ییها حال تفاوت ین. در عشود یم «یجهت خلق»به  بیر)عقل، مثال و ماده( تع
 یانطبق دوگانه امر و خلق در ب یراوجود دارد؛ ز یو عرفان اسلام ییاز منظر علامه طباطبا

طبق دوگانه  یول شوند یمحسوب م یعالم مثال و عالم عقل از عوالم امر یی،علامه طباطبا
مقاله  ینهستند. حال در ا یدو عالم از عوالم خلق ین، ایدر عرفان اسلام یو خلق یجهت حق

جهت  یامر و خلق و دوگانه عرفان یدوگانه قرآن یلیتفص یحتلاش شده است پس از تشر
دو  ینعوالم طبق ا یمدر تقس یرغم تفاوت ظاهر بهنشان داده شود که  یو جهت خلق یحق

که در هر دو  یدیجد یه بر ابزار مفهومیبا تک توان یو م یستنآنها  یانم یادینبن ینظر، تفاوت
غلبه »و  «یغلبه جهت حق»مفهوم  یعنینشده است  یحبه آن تصر یمستتر است ول ینظام فکر

 یکدیگررا به طور توامان با  یههر دو نظر شناسانه یهست یها ها و دقت دستاورد «یجهت خلق
 محل توجه قرار داد.
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 مقدمه

عالم »در مقابل « عالم امر»کریم از نظام معینی با عنوان  قرآنبا تمسک به آیات  ییعلامه طباطبا
 خودآثار دیگر و  انشریف المیزدر تفسیر  قرآنبه  قرآناست و با روش تفسیر   سخن گفته« خلق

نظام خلق و امر قرار حقایق ها و رخدادهایی که در شمار فرایندها، موجودات،  به بررسی ویژگی
شناسانه عالم را در ذیل این  های هستی برخی از گزاره کرده است تاتلاش است و   دارند پرداخته

 ینبا نظام امر در ا ام خلقنظ یتفاوت اساساز این منظر  دو اصطلاح قرآنی تفسیر و تبیین نماید.
به زمان و مکان  یدو مق یدر چارچوب وسائط و اسباب و مسببات ماد یااست که در نظام خلق، اش

گذارند؛ در حالی که در عالم  یوجود م ی حرکت و کون و فساد پا به عرصه یج،و همراه با تدر

امر و فرمان  ةواسط هتنها ب های عالم ماده، امر موجودات بدون تقید به زمان و مکان و محدودیت
بندی عالم ماده، عالم خلق  از منظر علامه طباطبایی طبق این تقسیم یابند. کن الهی موجودیت می

 آیند. میشمار شود و عالم مثال و عالم عقل از عوالم امری به محسوب می
است که ای با عنوان جهت حقی و جهت خلقی مطرح  در عرفان اسلامی دوگانه ،از سوی دیگر   

حیثیت غیر استقلالی دارد و در آن از  قرآنبا دوگانه امر و خلق در  چشمگیریهای قابل  مشابهت

و از انتساب وجود به موجوداتِ عوالم  «جهت حقی»تعبیر به  ،الربطی ظهورات ذات الهی و عین
انی، عوالم عرف ة. بر مبنای این دوگانشود می« جهت خلقی»سه گانه )عقل، مثال و ماده( تعبیر به 

اسلامی و همچنین  ةشوند که با تقسیم مشهور عوالم در فلسف بندی می ای تقسیم هستی به گونه
دهند تفاوت  تفسیری که علامه طباطبایی آن را مبنایی برای تقسیم عوالم خلقی و امری قرار می

مصداق جهت ماده، مثال و عقل که  ةگان دارد. در جهان بینی عرفان اسلامی علاوه بر عوالم سه

 خلقی عالمند عالمی دیگر نیز با نام عالم اسماء وجود دارد که جهت حقی اشاره به این عالم دارد. 
به بیان دیگر طبق دوگانه امر و خلق در بیان علامه طباطبایی، عالم مثال و عالم عقل از عوالم امری 

ی این دو عالم  از شوند ولی طبق دوگانه جهت حقی و جهت خلقی در عرفان اسلام محسوب می
عوالم خلقی هستند و جهت حقی، عالمی دیگر با نام عالم اسماء است و در نتیجه به ظاهر بر سر 

 مصداق عوالم خلقی در این دو نظام فکری تفاوتی وجود دارد.
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حال در این مقاله پس از تشریح تفصیلی معنای دوگانه امر و خلق از منظر علامه طباطبایی و    
شود نشان داده شود علی  انه جهت حقی و جهت خلقی در عرفان اسلامی تلاش میهمچنین دوگ

بندی از عوالم، تفاوت بنیادینی میان آنها وجود ندارد و  رغم تفاوت ظاهری بین این دو نوع تقسیم

توان بدون قائل شدن به هر گونه تنافری میان این دو نظریه، با تکیه بر ابزار مفهومی جدیدی  می
غلبه جهت »دو نظام فکری مستتر است ولی به آن تصریح نشده است یعنی مفهوم  که در هر

شناسانه هر دو نظریه را به طور توامان با  های هستی ها و دقت دستاورد« غلبه جهت خلقی»و « حقی
 یکدیگر محل توجه قرار داد. 

 
 پژوهش ةپیشین

علامه طباطبایی، بانو امین، برخی مفسران همچون ابن عربی، بلاغی، ملاصدرا، فیض کاشانی، 

کریم را ناظر به عالمی  قرآندر برخی از آیات « امر» ةنیشابوری، نووی جاوی، حقی برسوی؛ واژ
ها و مختصات آن  ی از ویژگیبرخدانسته و به بیان « عالم خلق»و در مقابلِ « عالم امر»به نام 

و کتب فلسفی و  تفسیر المیزان در قرآنبه  قرآنبا روش تفسیر  اند. علامه طباطبایی پرداخته

دو را با ظرافت  های آن عرفانی خود با صراحت از تمایز عالم خلق و عالم امر سخن گفته و تفاوت
آورده است. شمار بیان کرده و عالم ماده را عالم خلق و عالم مثال و عالم عقل را از عوالم امری به

م اسماء در مقابل عوالم سه گانه خلقی)ماده، ، از عالمی به نام عالاسلامی ارفانع ،از سوی دیگر
اند و در تحلیل آن از دوگانه جهت حقی و جهت خلقی استفاده  مثال و عقل( سخن گفته

  اند. کرده
عالم امر به صورت مستقل چند مقاله نگارش شده است که از آن جمله  ةتاکنون در زمین   

ابراهیم کلانتری که تنها به  ةنوشت« ریمک قرآنچیستی عالم امر در آیات »ة توان به مقال می

عرفانی جهت  ةدوگان ةپرداخته است، اشاره کرد. همچنین دربار« امر»بندی آیات مربوط به  تقسیم
 وجودشناسی  ةبازخوانی مبانی و ساختار مسئل»ةخلقی و جهت حقی می توان به پایان نام

ابراهیم خانی  ةنوشت« وانش قیصریدر حکمت متعالیه بر اساس منطق اسفار اربعه عرفانی طبق خ
 اشاره کرد.

نوشتار حاضر پس از تشریح تفصیلی معنای دوگانه امر و خلق از منظر علامه طباطبایی و    

همچنین دوگانه جهت حقی و جهت خلقی در عرفان اسلامی به شکل نوآورانه به تحلیل و 
 فان اسلامی پرداخته است.بندی عوالم هستی از منظر علامه طباطبایی و عر مقایسه تقسیم
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 عوالم هستی از منظر علامه طباطبایی 

شود. عالم ماده همان  علامه طباطبایی عوالم هستی به دو عالم خلق و عالم امر تقسیم می ةبه عقید
عالم خلق و عالم مثال و عالم عقل)مجرد( دو عالم امری هستند. علامه طباطبایی در تحلیل عالم 

گانه قرآنی جهت خلقی و جهت امری بهره برده است که در ادامه به آن خلق و عالم امر از دو
 اشاره خواهد شد.

 
  امریو جهت  خلقیجهت 

إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیْئاً »یس ةسور 28 ةآیکریم از جمله  قرآن  با تمسک به آیاتعلامه طباطبایی 

به توصیف امر الهی پرداخته است؛  قرآنغرر آیات  که از «أَنْ یَقُولَ لَهُ کنُْ فیََکُونُ

آیه درصدد بیان  و امر در این آیه به معنای شأن است .(001، ص01، ج0931طباطبایی، )است
؛ جوادی آملی، 001، صهمان)خلقت موجودى از موجودات است ةشأن پروردگار هنگام اراد

را با  یئزمانی که خداوند شی .(981، ص6ب، ج0923؛ جوادی آملی، 929، ص9ب، ج0922
موجود  ءکند و آن شی اى از وجود را به آن چیز افاضه مى دهد حصه مخاطب قرار می (کنُ)

 ةمراد و گزارشی است از تحقق شیء به محض اراد ءِ اطاعت شى ویایگ« فَیکَُونُ»شود. تعبیر  می
خدا قرار گیرد، بدون درنگ موجود  ةارادمتعلق خداوند، طوری که همین که هست شدن چیزى 

بنابراین  .(981، ص6ب، ج0923جوادی آملی، ؛ 001-001، ص01، ج0931طباطبایی، )شود می

 شود ای از وجود به آن شیء افاضه می امر همان کلمه ایجاد است که به محض اراده، حصه
ای بین  تکوینی است که واسطه ةاز سنخ اراداین آیه اراده در  .(010، ص2، ج0931طباطبایی، )

 .(928، ص9ب، ج0922جوادی آملی، ؛ 929، ص1، ج0966ملاصدرا، )ندارد اراده و مراد وجود
با )کُن( ایجادی از آن تعبیر شده این آیه وجود افاضه شده به شیء نسبتی به خداوند دارد که در 

از آن تعبیر شده « فیََکون»دارد که همان وجود شیء است و در این آیه با  موجودو نسبتی به شیء 
« کنُ»ایجاد بدون وجود معنا ندارد لذا به لحاظ تحقق عینی  .(001، ص3ج، 0910قرشى، )است

تفاوت تنها در دو گونه نسبتی است که  و (86الف، ص0922جوادی آملی، )است« یکون»همان 

؛ جوادی 011، ص91ب، ج0923جوادی آملی، )شیء به خداوند و به موقف وجودی خود دارد
 .(861، ص0ج، 0921آملی، 

ء: کن فکان، فقد أفاض علیه ما وجد به من الوجود، و هذا الوجود الموهوب له  لشیفإذا قال »   

ء  إلى الشی ةـ، و له نسبةـالإلهی« کن»إلى الله سبحانه و هو بذاك الاعتبار أمره تعالى و کلمة  ةـنسب
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 ««ونُفیََکُ»بقوله:  ةـالموجود، و هو بذاك الاعتبار أمره الراجع إلى ربه، و قد عبر عنه فی الآی

  .(010، ص2، ج0931)طباطبایی، 
جهت »یا « حیثیت امری»از نسبت شیء به خداوند یعنی حیثیت انتساب شی به کنُ ایجادی به    

در مقابل از نسبت شیء ایجاد شده به خودش  .(02، ص0961، همو)شود آن شیء تعبیر می« امری

از آنجا  .(22، ص1، جق0181 ،همو)شود آن شیء تعبیر می« جهت خلقی»یا « حیثیت خلقی»به 
ای در کار نیست، جهت امری موجودات، ناظر به  که بین کُن ایجادی و تحقق مراد الهی واسطه

خداوند  ةاسباب، علل و مقدمات مألوف، به صرف اراد ةبدون واسط اشیاحیثیتی است که در آن، 

کَلمَْحٍ  ةٌما أَمْرُنا إِلَّا واحِدَ وَ»گذارند. این معنا در آیه  پا به عرصه وجود می، بدون تدریج و تخلف

که در آن امر الهی در فوریت و عدم تدریج به چشم بر هم زدن تشبیه شده  (11 /قمر )«بِالبَْصَرِ
شود. در مقابل در جهت خلقی نقش اسباب و مقدمات در وجود شیء لحاظ  می ملاحظهاست 

  .(031، ص0، ج0931، همو)ج دارنددر حیثیت خلقیشان قابلیت تدری اشیاشده است از این رو 
عِنْدَ اللَّهِ کَمَثَلِ آدَمَ خَلقََهُ منِْ تُرابٍ   إِنَّ مَثَلَ عیِسى» ةدر آی اشیادوجهت خلقی و امری در وجود    

نخست خلقت  ،به خوبی روشن است زیرا در این آیه (13 /آل عمران )«ثمَُّ قالَ لهَُ کنُْ فیَکَُونُ
کند و پس از  و به ارتباط آن با خاك که یکى از اسباب است اشاره میآدم را ذکر نموده جسم 

، 0، جهمان)دهد آن همان وجود را بدون ارتباطش به چیزى با تعبیر کن مورد خطاب قرار می

این فرمان، پس  .(101، ص0، جق0111حسینى همدانى، ؛ 001، ص3، ج0910قرشى، ؛ 031ص
جوادی آملی، )گردد و زمان در آن نقشی ندارد باز میاز خلقت بدن است و مسلماً به ایجاد روح 

 یَکُونُ لىِ   ِأَنىَ  قَالَتْ رَبّ»همچنین در آیه  .(11، ص0920، همو؛ 010، ص91ب، ج0923
 « ن فیََکُونقَالَ کَذَلِکِ اللَّهُ یَخْلُقُ مَا یَشَاءُ إِذَا قَضىَ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لهَُ کُ وَلَدٌ وَ لمَْ یَمْسَسْنىِ بَشَرٌ

خلقت حضرت عیسی را خارج از قواعد مادی جهان و حقیقتی از جنس امر و  (11 /آل عمران )
 بواسطه کنُ ایجادی دانسته است. 

وَ ما أَمْرُنا إِلَّا » ةو آی (28 /یس)« إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَیئْاً أَنْ یقَُولَ لَهُ کُنْ فَیَکُون» ةطبق آی   

، 8، ج0922طباطبایى، )دفعی است جود از جانب خداوندافاضه و (11 /قمر ) «مْحٍ بِالبَْصَرِکَلَةواحِدَ

دفعی پروردگار، اگر مستفیض  ةدر برابر افاض .(983، ص6ب، ج0923جوادی آملی، ؛ 031ص
کند و  توان دریافت دفعی فیض را داشته باشد)مانند مجردات(، فیض را به شکل دفعی دریافت می

ریافت دفعی فیض را نداشته باشد و نیازمند حصول اسباب و معدات و رفع موانع باشد؛ اگر توان د
؛ جوادی آملی، 196، صالف تا طباطبایى، بی)کند فیض الهی را به صورت تدریجی دریافت می
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 «خلق السَّماوات و الأرض فی ستةّ أیّام» آیاتی مانند .(31ج، ص0922، همو؛ 099الف، ص0923

( به 1 /حج«)ٍةـٍ ثمَُّ منِْ مُضْغَةـٍ ثُمَّ مِنْ عَلقََةـفَإِنَّا خَلَقْناکُمْ منِْ تُرابٍ ثُمَّ منِْ نُطفَْ»(، 11 /اعراف )

؛ 099الف، ص0923جوادی آملی، )تدریجی بودن دریافت فیض الهی در عالم ماده اشاره دارد
 ( 31ج، ص0922، همو

موجودات اعم از  ةحیثیت امری در همخلقی مانند و هویت حیثیت علامه طباطبایی  ةبه عقید   
واسطه و تنها با کلمه  موجودات مادی، مثالی و عقلی وجود دارد. هر موجودی از یک منظر بی

در  عرضی یا یابد که همان حیثیت امری اوست و از یک منظر وسائط طولی کنُ الهی تحقق می
، همو؛ 013، صق0101طباطبایى، )کنند که جهت خلقی وجود اوست تحقق آن نقش آفرینی می

  .(22، ص1، ج0181

 
 امرو عالم  خلقعالم 

علامه طباطبایی  هر موجودی دارای دو جهت و دو حیثیت خلقی و  ةتا اینجا بیان شد که به عقید
 قرآنعلامه طباطبایی علاوه بر دو حیثیت مذکور، عوالم هستی از منظر  ةامری است. به عقید

با اشاره به یک  «الانسان قبل الدنیا»شود. ایشان در رساله  می کریم به دو عالم خلق و امر تقسیم
؛ 01، ص0961، همو)کند برهان فلسفی عوالم هستی را به سه عالم ماده، مثال و عقل تقسیم می

مند است  عالمی زمان زیراعلامه عالم خلق همان عالم ماده است  ةبه عقید (061، ص0101، همو

عالم امر که باطن عالم ماده است شامل عالم مثال  و ریت داردو جهات قابلی و مادی در آن محو
موجودات  ه،موجودات عالم مادعوالم به خلقی و امری، بندی  شود. به تبع تقسیم و عالم عقل می

 آیند.  خلقی و موجودات عالم مثال و عالم عقل، موجودات امری به شمار می
های عالم طبیعت و عالم  کنیم و با نام میـ عالم ماده همان عالمی است که در آن زندگی    

ها و ...  شود. این عالم با جمیع افلاك، ستارگان، کهکشان ناسوت و عالم حس از آن یاد می

گانه است. از بارزترین خصوصیات آن وجود  سهوجودی در میان عوالم  ةترین مرتب دارای پایین
عالم دائماً در حال تغییر و به فعلیت ماده، زمان و حرکت از قوه به فعل است و موجودات این 

 .(810، ص0، ج0931، همو)رسیدن و استکمال هستند

های آن با هزاران آفت  کمالات عالم طبیعت دوام و استمرار ندارند. همچنین کمالات و لذت   
های اجتماعی آمیخته است که موجب از بین رفتن کمالات و  طبیعی، بیماری و درگیری
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ها،  ماده منشأ و خاستگاه تمام این آفت .(809، ص0961، همو)شود شئه میهای این ن زیبایی
 .(801، صهمان)هاست ت. از این رو نشئه دنیا، سرای نواقص و کاستیسها فسادها و نقصان

وق عالم طبیعت قرار دارد. افم، های دیگر آن عالم ملکوت یا عالم برزخ است ـ عالم مثال که نام   

رخی از آثار ماده مثل حرکت و زمان و انفعال منزه است اما برخی از آثار این عالم از ماده و ب
کیفیت و کمیت در آن وجود دارد و موجودات آن دارای شکل و رنگ و اندازه انندماده م

های  عالم ماده مبراست و مشتمل بر صورت نقایصعالم مثال، از  .(988تا ب، ص ، بیهمو)هستند
عالم مثال نسبت به عالم  .(801، ص0961،همو)بیعت استبدون ماده از موجودات عالم ط

از لحاظ غیر مادی بودن شبیه عالم خواب یا عالم ذهن است.  و طبیعت، نسبت علیت دارد

طور که اجسام در خواب بدون ماده و تنها به صورت، موجود هستند، عالم ملکوت نیز چنین  همان
 .(810، ص0، ج0931،همو)ستخصوصیتی دارد و از این رو دارای کثرت افرادی ا

های دیگر آن عالم عقل و روح و تجرد است، عالمی است که از ماده و  ـ عالم جبروت که نام   
آثار و عوارض ماده همچون حرکت و زمان و مکان و کیف و کمیت کاملا منزه است. در عالم 

، 0101، همو)عقل حرکت و زمان و مکان و رنگ و بو و شکل به نحو تفصیل وجود ندارد

به  آننسبت  و بدون ماده طبیعی و صورت مثالی وجود دارد اشیادر عالم عقل حقایق  .(011ص
عاری بودن از بر عالم مثال، نسبت علت و معلول است. از این رو موجودات عالم عقل علاوه 

، 0961، همو؛ 810، ص0، ج0931، همو)نواقص عالم ماده از حدود عالم مثال نیز مبرا هستند
 .(801ص

ها بدون محدودیت و نقصان عالم مثال و ماده  در این نشئه حقیقت کمالات و لذات و زیبایی   

کمالات و لذات این نشئه، عین یکدیگرند و به نحو وحدت جمعی موجودند.  ةحضور دارد. هم
تا ب،  ، بیهمو)از این رو در عالم عقل کثرت افرادی بی معناست و تنها کثرت نوعی وجود دارد

  .(801، ص0961، همو؛ 906ص

اسراء استشهاد  ةسور 21علامه به عنوان شاهدی بر وجود عالم امر و موجودات امری به آیه    

کریم در پاسخ به این پرسش که حقیقت روح چیست آن را از  قرآن (01، ص0961، همو)کند می
علامه در  .(21 /اسراء )«نْ أَمْرِ رَبِّیوَ یَسئَْلُونَکَ عنَِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِ»کند امر الهی معرفی می

کند که این آیه در مقام استنکاف از پاسخ نیست بلکه در مقام بیان حقیقت  تفسیر این آیه بیان می

ن( در ظاهر لفظ)مِ .(063، صق0101، همو)داند روح است و حقیقت روح را از امر پروردگار می
و مراد از آن  (063، صق0101،  همو؛ 036ص، 0، ج0931،  همو)این آیه برای بیان جنس است



 88و دوم، بهار   ، سال بیستم، شمارة شصتآینة معرفت نشریة علمی            

__________________________________________________________________________________________ 

  

    

این است که روح، از سنخ و جنس امر است و از آنجا که در جای خود ثابت شده است که روح 
کند که امر صرفاً یک حیثیت و جهت نیست بلکه یک  عینی از اعیان است؛ این آیه دلالت می

، همو)ز جنس آن استواقعیت و حقیقت خارجی است که روح یکی از موجودات و اعیان ا

 «عالم امر»از این واقیعت و حقیقت به علامه طباطبایی  .(981، صق0101، همو؛ 063، صق0101
این عالم به عالم امر به خاطر این است که  ةوجه تسمی .(031، ص0، ج0931،  همو)کند تعبیر می

، همو)ندارد نیاز است؛کُن ایجادی امر الهی که همان این عالم در وجود خود به چیزی جز 
 .(062، صق0101

ی یک وجود محدود عند ئیشبرای هر  (2 /رعد«)ءٍ عنِْدَهُ بِمِقْدارٍ وَ کُلُّ شَیْ»طبق آیه    

ءٍ إِلَّا عنِْدَنا خَزائنُِهُ وَ ما ننَُزِّلُهُ إِلَّا بقَِدَرٍ  وَ إِنْ منِْ شَیْ»( وجود دارد. همچنین طبق آیه عنِْدَهُاللهی)
زیرا ظاهر  ( وجود دارد.عنِْدَنامحدود نزد خداوند) ( برای هر موجودی، وجودی نا80/حجر«)مَعْلُومٍ

در  اشیاو از این رو وجود  آید همراه با تنزیل و پایین آمدن، پدید مى« اندازه»آیه آن است که 
 همان،)آزاد هستند، بعد از تنزیل در نشئه دنیا، ء از حدود و تعینّات مربوط به شىخزائن الهی 

و  عنِْدَهُاز آنجا که این دو وجود متصف به صفت عنداللهی هستند)با توجه به تعبیر  .(013ص

باقی و ثابت هستند و از آنجا که  (36 /نحل )«ما عنِْدَکمُْ ینَفَْدُ وَ ما عنِْدَ اللَّهِ باقٍ»( طبق آیه عنِْدَنا
فرا مادی باشند. وجود عالم ماده دارای تغییر و عدم ثبات است؛ این دو وجود باید از عوالم 

همان وجود مثالی درعالم مثال و وجود نامحدود عنداللهی محدود عنداللهی موجودات 
و مجموع ایندو عالم در  (جا نهما)ها در عالم عقل و تجرد است موجودات همان وجود مجرد آن

 .(061، صهمان)نام دارد« عالم امر»عالم ماده( همان «)عالم خلق»مقابل 

توان گفت: امر عبارت است از  به مطالبی که تا اینجا در مورد خلق و امر بیان شد میبا توجه    
به صرف اراده خداوند بدون نیاز به  اشیانظام معین و ممتازی در آفرینش که در آن نظام، 

گذارند. این نظام در کنار نظام دیگری است به نام  مقدمات مألوف آدمیان پا به عرصه وجود می
 /اعراف )«الا له الخلق و الامر»خداوند و تحت اراده اوست ه مانند نظام امر از آنِخلق که گرچ

در چارچوب وسائط و  اشیا، اما تفاوت اساسی آن با نظام امر در این است که در نظام خلق (11
اسباب و مسببات مادی و مقید به زمان و مکان و همراه با تدریج، حرکت و کون و فساد پا به 

 گذارند.  ود میی وج عرصه

شوند اما موجودات عالم خلق  خداوند موجود می ةموجودات عالم امر مانند روح صرفاً به اراد   
دربستر زمان و مکان ها  اسباب و علل مادی آن ةگذارند که هم هنگامی پا به عرضه وجود می
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تنها در عالم امر  تحقق هر موجودیدر به بیان دیگر مرتفع شده باشند.  ها نفراهم و کلیه موانع آ
خلق تحقق هر موجود علاوه بر امکان ذاتی، منوط به امکان عالم امکان ذاتی معتبر است اما در 

   .(191، ص1، ج0966ملاصدرا، )ستنیز هاستعدادی 

 
 عوالم هستی در عرفان اسلامی

در ماده، مثال و عقل که  خلقیعوالم هستی علاوه بر عوالم  ،اسلامی یعرفامشهور از منظر 
همچنین طباطبایی، ، 01، ص0961؛ طباطبایى،113،ص0929فلسفه اسلامی مطرح است)سبزواری،

؛ ابن 091، ص0920قونوی، )مشتمل بر عالمی است به نام عالم اسماء (989تا  906تا ب، ص بی

عالم اسماء الهی  .(90، ص0911جامی، ؛ 901و ص 031ص، 0911فناری، ؛ 810، ص0961ترکه، 
به بیان دیگر در عرفان اسلامی فارغ از  گیرد. می ذات حق تعالی مورد توجه قراردر مقام ظهورات 

سخن از عالم اسماء نیز در میان است و )عقل، مثال و ماده( گانه  مقام ذات حق تعالی و عوالم سه
 احکام بسیار زیادی در مورد این عالم مورد بحث و دقت قرار گرفته است. 

جودی یا به وجود حضرت حق موجود است یا به ایجاد حضرت توضیح مطلب اینکه، هر مو   

ایجاد حضرت حق موجود است یا دارای به حق. قسم اول همان عالم اسماء است و قسم دوم که 
قوه و استعداد است یا فاقد آن. صورت اول همان عالم ماده و طبیعت است. صورت دوم که 

یا عاری از خواص و کمّ و کیف را داراست عاری از قوة و استعداد است یا خواص ماده همچون 
ماده است. صورت اول عالم مثال است و صورت دوم عالم عقل است. این عوالم چهارگانه بر 

؛ 809، ص0961طباطبایى، )حسب شدت و ضعف مترتب بر یکدیگرند و ترتب آنها طولی است
وجود قرار  ةترین مرتب در پایینعالم اسماء در بالاترین مرتبه و عالم ماده  .(901تا ب، ص بی  ،همو

از مجموع عوالم سه گانه عقل، مثال و ماده )در مقابل عالم اسماء(  .(011ص، 0101 ،همو)دارند

 .(911، ص0922پناه،  یزدان)شود در عرفان اسلامی به عوالم خلقی تعبیر می

از اسماء اسلامی سخن  ةاست که در فلسف در اینهستی  عوالماختلاف فلسفه و عرفان در    

موطنی جدای از ذات ، کمالی حق چیزی جدای از مقام ذات حق تعالی نیست و موطن اسماء
اصطلاح تجلی، ظهور و تعین در تحلیل اسماء الهی  نیست. در حالی که در عرفان اسلامی اساساً

عین مقام ذات حق تعالی هستند و نه « ظهور»شناسانه  یابد و اسماء الهی به لحاظ هستی کاربرد می

؛ 91، ص0920قونوی،  ؛911، ص0922؛ یزدان پناه، 861، ص0961ابن ترکه، )ذات حق تعالی
موطن ذات با موطن ظهور اسماء حق تعالی و از این رو  (916صو  09ص، 0911،  قـیصری
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فیض  مشتمل بر ،به بیانی دیگر در عرفان اسلامی فیض حق .(13، ص0182تهرانی، )متفاوت است
انجامد و تنها  که به ظهور اسمای الهی و اعیان ثابته میست. فیض اقدس و فیض مقدس ااقدس 

شوند و به این  آن تعینات خلقی ظاهر می ةدر تعین اول و ثانی معنا دارد و فیض مقدس که به وسیل

،  قـیصری)شود شناسانه از عالم اسماء و اعیان ثابته جدا می وسیله تعینات خلقی از لحاظ هستی
  .(60، ص0911

از یک بیان تمثیلی برای تشریح این برای بیان ظهورات اسمائی حق تعالی در تعین اول و ثانی    
 .شود مسئله استفاده می

؛ 021، ص0920جندی، ای جامع از نظام آفرینش است) انسان که نمونهاگر به حالات انفسی    

توانیم دریابیم  کنیم می ( توجه091-096، ص2، ج0320؛ ملاصدرا، 066-061، ص0913فرغانی، 
« توجه» نفسِ ،در انسان امری غیر از خود وجود انسان است و به بیان عرفانی« توجه»که نفسِ 

توجهات »و یا « توجه من به آن شی» تعبیراتی همچوناولین ظهور و اعتبار از حقیقت انسان است. 
ر وجود ماست. در توجه اولین ظهو .تفاوتی است« توجه»و « من»نشان از آن دارد که میان « من

مقیاس نظام آفرینش نیز منظور از تعین اول و اولین ظهور ذات حق تعالی، علم و توجه حق تعالی 

که تنها ذات حق  .(01، ص6، نص0968؛ قونوی، 006، ص0920قونوی، )به ذات خویش است
  .(006، ص0920قونوی، )گیرد مورد توجه قرار می تعالی با بساطت محضِ

و این  شود ، انسان متوجه کمالات مندمج در ذات خود به نحو تفصیلی میدوم ةدر مرحل   
متوجه علم انسان یابند. به طور مثال  می)و نه خارجی( امکان ظهور علمیکمالات به نحو تفصیلی 

حال در مقیاس نظام  .(61، ص0931خانی، )دگرد و ... به نحو تفصیلی می خود، قدرت خود

به صورت تعینات علمی  ذاتحق همین ظهور تفصیلی کمالات  انیِآفرینش نیز منظور از تعین ث
و... به تفصیل  علم، قدرت، رحمتقدرت، است. در این مقام است که اسماء الهی نظیر حیات، 

، 0922؛ یزدان پناه، 92ص، 0911جامی، ؛ 891و  811، ص0911فناری، )یابند ظهور علمی می
ین کمالات، انواع تعیناتی نیز که از این کمالات همچنین به تبع توجه به هر یک از ا .(193ص

 شود یابند که به آن در اصطلاح عرفان، اعیان ثابته گفته می توانند ظاهر شوند ظهور علمی می می
  .(18، ص0920؛ قونوی، 60، ص0911،  قـیصری)

به تحقق و با إعمال اراده اقدام پس از تعین اول و تعین ثانی به عنوان ظهورات علمی، خداوند    

عوالم آن ایجاد  ةد که نتیجکن در عالم خارج میاز ظهورات اسماء یک هر خارجیت بخشیدن به 
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عنوان که به  (121، ص0911،  قـیصری)در نظام آفرینش است )عالم عقل، مثال و ماده(خلقی
 .(61تا، ص ، بیهمو؛ 91، ص0929جامى، )تعینات عینی مطرح هستند

استفاده « جهت خلقی»و« جهت حقی»بندی عوالم از دوگانه  یان تقسیمدر عرفان اسلامی برای ب   

 شود. از این رو لازم است به طور خلاصه به تبیین این دو گانه بپردازیم. می
 

 در عرفان اسلامی و جهت خلقی جهت حقی

در عرفان اسلامی از حیثیت غیر استقلالی و وجه اللهی ظهورات ذات الهی تعبیر به جهت حقی 
یزدان )شود در تبیین جهت حقی عالم از اصطلاحات تعین اول و تعین ثانی استفاده می و دشو می

وجه الهی حیثیت و تعین ثانی حیثیتی جز  تعین اولطور که بیان شد  همان .(916ص، 0922پناه، 
؛ 811، ص0911فناری، )یستقابل انتساب نها  به آن یوجود مستقل از ذات حق تعال یچهندارند و 

بیان عرفانی در سلب استقلال از جانب  میان شاید بتوان گفت که .(2، ص0، نص0968 قونوی،
 10، ص0، ج0320ملاصدرا، )الربطی معلول به علت بیان فلسفی از هویت عینو حقی موجودات 

عرفان  به طوری که جهت حقی در مشابهت تامی وجود دارد (11، ص0961، همو؛ 910-911و 

. یستوجود به آن قابل انتساب ن یکه مفهوم اسم است در فلسفهبطی الر اسلامی همان هویت عین
موجودات عوالم سه گانه)عقل، مثال و ماده( عین الربط به ذات حق هستند؛ در  ةاز آنجا که هم

 .(18، ص0931خانی، )دارای جهت حقی نیز هستندها  نتیجه تمامی آن
و به خاطر همین فناء  نداردعین الربطی و وجه الهی حیثیت جهت حقی که حیثیتی جز  در مقابلِ   

در عرفان جهت خلقی  یست؛قابل انتساب نبه آن  یوجود مستقل از ذات حق تعال یچهدر ذات، 
ها انتساب داد و آنان  می توان وجود را به آنناظر به ظهوراتی از ذات حق تعالی است که اسلامی 

الربطی  عینهویت با  وجود در جهت خلقی بانتسااین  البته .(61تا، ص جامی، بی)را موجود نامید

در عرض وجود حق تعالی ها  آنوجود  منافات ندارد و از این روبه ذات حق تعالی این تعینات 
  .(11، ص0931خانی، )گیرد قرار نمی

شناسانه به نظام  توان نتیجه گرفت که جهت حقی و جهت خلقی دو منظر هستی اساس می این بر   
جهت  دو جهت حقی و خلقی است ودارای  گانه در عوالم سه وجود خلقیهر ماست. آفرینش 

به بیان عرفانی تعین اول و تعین ثانی به عنوان جهت  حقی او مقوم و محیط بر جهت خلقی اوست.

اسلامی اسماء الهی  در عرفانشوند. چنانچه  و مقوم عوالم خلقی محسوب می حقی عالم، باطن
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 شود معرفی میمخلوقی ظهور ترکیبی خاص از اسماء الهی  باطن جمیع موجودات خلقی و هر
  .(13، صهمان)

 
 بندی عوالم از منظر علامه طباطبایی و عرفان اسلامی تقسیم ةقایسم

پس از بیان عوالم خلقی)ماده( و امری)مثال و عقل( از منظر علامه طباطبایی و بیان عالم اسماء و 

رفان اسلامی و بیان دوگانه جهت خلقی و جهت امری عوالم خلقی)عقل، مثال و ماده( از منظر ع
اصلی این  پرسشکریم و دوگانه جهت خلقی و جهت حقی در عرفان اسلامی به  قرآندر 

)عالم خلق و عالم امر( نسبت به قرآنتفاوتی که در تقسیم عوالم از منظر گردیم.  پژوهش باز می

ماده،  ةگان ه در عرفان اسلامی عوالم سهرسد این است ک عوالم از منظر عرفان به نظر میتقسیم 
، عالم مثال و از نظر علامه طباطبایی در صورتی که؛ آیند می شمارمثال و عقل از عوالم خلقی به 

حال سؤال این است که منشأ این اختلاف عالم عقل از عوالم امری هستند نه از عوالم خلقی. 
 ندی عوالم چه تفاوتی دارد؟ب چیست و معیار علامه طباطبایی و عرفان در تقسیم

کریم بیان شد؛  قرآنو جهت امری از منظر خلقی  جهت ةآنچه درباربر اساس  ،به بیان دیگر   

موجودات اعم از موجودات مادی، مثالی و عقلی وجود دارد.  ةامری در هم جهت خلقی و جهت
یابد که همان  ق میکنُ الهی تحق ةواسطه و تنها با کلم بنابراین هر موجودی از یک منظر بی

کنند که  آفرینی می در تحقق آن نقش عرضی یا حیثیت امری اوست و از یک منظر وسائط طولی
این است که چگونه با وجود جهت خلقی در موجودات  پرسشحال  جهت خلقی وجود اوست.

ها( این دو عالم از منظر  عالم مثال و عالم عقل)یعنی نقش آفرینی وسائط طولی در وجود آن
 آیند؟  علامه طباطبایی از عوالم امری به حساب می

توان به جواب  و تفاوت آن با )عالمَ( می( جهت)با دقت بیشتر در معنای  پرسشدر پاسخ به این    

ناظر به این مطلب است که هر موجودی دارای دو ، دست یافت. تعبیر جهت دقیق و عمیقی
الربطی وجود اوست و  نی که همان حیثیت عینحقاامری و یکی منظر  ؛شناسانه است حیثیت هستی

  ط طولی و عرضی ینقش آفرینی وساانتساب وجود به آن موجود و  همان دیگری منظر خلقی که
 گانه وجود دارد.  در به وجود آمدن اوست. این دو حیثیت در تمامی موجودات عوالم سه

قی)عقل، مثال و ماده( در عرفان بندی عوالم به عالم اسماء و عوالم خل معیار و ملاك تقسیم   

نفس وجود حیثیت خلقی یعنی انتساب وجود در موجودات عوالم سه گانه و دلیل اسلامی به 
آن موجود در مقابل عالم اسماء است. نقش آفرینی وسائط طولی و عرضی در به وجود آمدن 
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د مستقل از ذات وجو یچهالربطی ندارد و  عالم اسماء هویتی جز هویت حقی، وجه اللهی و عین
از دوگانه  یبی)عقل، مثال و ماده( ترکیست؛ اما عوالم سه گانهقابل انتساب نبه آن  یحق تعال

الربطی به  عین یتتقوم و هو ینهستند. موجودات عوالم سه گانه در ع یو جهت خلق یجهت حق

ها قابل  به آن خاص،و حدود  ینبا تع یتیموجود یک یگردر قبال موجودات د ی،تعال یذات بار
از این رو از آن ها  ها لحاظ شده است؛ در تحقق آن عرضی یا وسائط طولیانتساب است و نقش 

 به عوالم خلقی تعبیر می شود.
غلبه یکی از از منظر علامه طباطبایی، اما معیار و ملاك در تقسیم عوالم به عوالم خلقی و امری    

شناسانه موجودات مادی با  اوت هستیاین دو حیثیت بر حیثیت دیگر است. با دقت در تف

توان دریافت که میزان ظهور و غلبه آثار خلقی و امری در  موجودات مثالی و موجودات عقلی می
به بیان دیگر نوعی خاص از غلبه مابین این  .(80-88و 06، ص0961طباطبایی، )آنها متفاوت است

کام جهت خلقی بر جهت حقی آن ای که اگر اح شناسانه قابل طرح است به گونه دو جهت هستی
شود و اگر احکام جهت حقی او بر  موجود غالب گردد آن موجود، موجودی خلقی نامیده می

 شود.  جهت خلقی غالب آید آن موجود، موجودی امری نامیده می

ناشی از فقدان یا ضعف توجه به حیثیت عین الربطی در آن جهت خلقی   ةدر حقیقت غلب   
در جهت انتساب وجود حقی به این معناست که در عین آنکه  جهت ةغلب، ابلدر مق. استموجود 

اما همچنان آن موجود متوجه تقوم و نقش آفرینی وسائط در آن موجود لحاظ شده است خلقی 
الربطی خود به حق تعالی نیز هست و خود را مستقل از ذات حق تعالی به عنوان  و هویت عین

ین اساس عالم عقل و عالم مثال )با شدت و ضعف( به دلیل غلبه . بر ابیند  موجودی مستقل نمی

الربطی خود و قوام خویش به حق تعالی در غفلت نیستند و به خاطر  هویت عینی، از جهت حق
، در عالم ماده با غلبه جهت خلقیاما شود.  از این دو عالم به عوالم امری تعبیر می ،همین غلبه

و از یا وجود ندارد یا مورد غفلت است  وم وجودی به حق تعالیتقتوجه به حیثیت عین الربطی و 
 .(011، ص0931خانی، )شود این رو از آن به عالم خلق تعبیر می

مطرح شده باید گفت ملاك و معیار عرفان اسلامی در شناخت  پاسخ پرسشدر  اجمالبه    
الم است و از در موجودات آن ع انتساب وجودعوالم خلقی، نفس وجود حیثیت خلقی یعنی 

وجود منتسب می شود و وسائط طولی و عرضی در گانه  موجودات عوالم سه ةهمبه آنجا که 

در مقابلِ ظهورات )شوند هر سه عالم از عوالم خلقی محسوب می وجود آن ها لحاظ می شود؛
ل وجود مستق یچو ه ندستهالربطی  ذات الهی در تعین اول و تعین ثانی که تنها دارای حیثیت عین
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در  ( اما ملاك و معیار تقسیم عوالم به خلقی و امرییستقابل انتساب نبه آن  یاز ذات حق تعال
، غلبه یکی از دو حیثیت حقی )امری( و خلقی بر دیگری است. از این رو نگاه علامه طباطبایی

ز ا به خاطر غلبه جهت حقی عالم خلقی و عالم مثال و عقلبه خاطر غلبه جهت خلقی،  عالم ماده

 آیند.  میشمار عوالم امری به
 

 جهت خلقییا غلبه جهت حقی غلبه نسبت اسماء جلالی و جمالی با 

عوالم خلقت با جهت حقی و جهت خلقی  خصوص ارتباطبر اساس توضیحاتی که تاکنون در 
شود و به  قوس نزول آفرینش هر قدر که از نقطه شروع آن دور میکه شود  روشن می ؛بیان شد

شود از شدت ظهور جهت حقی کاسته و به شدت ظهور جهت خلقی  آن نزدیک می پایان ةنقط
شود. به بیان دیگر قوس نزول آفرینش همچون طیفی است که یک سر آن جهت حقی  افزوده می

طوری که  ،محض)تعین اول و ثانی( و سر دیگر آن شدت غلبه جهت خلقی بر جهت حقی است
غلبه با یکی از دو  نیز در میانه این قوس. شود واقع میبلکه مورد انکار  ؛جهت حقی مورد غفلت

 جانب حقی و یا خلقی خواهد بود. 

بیان شد موطن ظهور علمی اسماء حسنای الهی تعین ثانی است. اسماء پیشتر همان گونه که    
اسماء جلالی اسمائی  .(891و  811، ص0911فناری، )الهی برخی جلالی و برخی جمالی هستند

شریک بودن  اظر به ظهور مقام احدیت، واحدیت، عظمت، قهاریت، جباریت، غنا، بیهستند که ن
آنها اشباع معنای جلالت الهی وجود دارد.  ةو امثال این عناوین کمالی هستند. عناوینی که در هم

در مقابل اسماء جمالی ناظر به ظهور مقام رحمانیت، رحیمیت، جود، فیضان، فضل، کرامت، عفو 
، 0911،  قـیصری)آنها اشباع معنای جمال الهی وجود دارد ةینی است که در همو سایر عناو

حائز اهمیت این است که ظهور جهت خلقی عالم  ةنکت .(061، ص0962؛ آملى، 11و 19ص

ملازم ظهور اسماء جمالی حق تعالی است زیرا در خلقت عوالم به طور آشکار همواره اسمائی 
یابند که همگی اسماء  ، هدایت، غفاریت و ... ظهور مینظیر رحمت، فیاضیت، رزاقیت، جود

 آیند.  شمار می بهجمالی حق تعالی 
به همین دلیل یعنی مناسبت ظهور جهت خلقی با اسماء جمالی حق تعالی هر جا ظهور اسماء    

تر و حتی محو  جلالی حق بر اسماء جمالی غلبه یابد مجال ظهور جهت خلقی عالم کم رنگ

ظهور اسماء جلالی، مجال ظهور تعینات خلقی که حاصل ظهور اسماء  ةاقع با غلبشود. در و می
شود. بر همین اساس در مراحل ابتدایی قوس نزول آفرینش یعنی در مقام  جمالی هستند کمتر می
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اسماء  کامل از آنِ ةمجال ظهور جهت خلقی وجود ندارد چون غلب تعین اول و تعین ثانی اساساً
احل بعدی قوس نزول یعنی عالم عقل و عالم مثال، اسماء جمالیه هم ظهور جلالی است. در مر

کنند ولی باز غلبه با اسماء جلالی پروردگار است تا اینکه در انتهای قوس نزول به دلیل  پیدا می

گردد و اسماء جمالی حق تعالی غلبه پیدا  بُعد و حجاب کثرات، ظهور اسماء جلالی ناچیز می
لیل میان شدت ظهور اسماء جلالی و ظهور جهت خلقی رابطه معکوسی وجود کند. به همین د می

 یابند دارد و هر قدر که ظهور اسماء جلالی بیشتر باشد جهات خلقی امکان ظهور کمتری می
 .(011، ص0931خانی، )

 
 مثال و عقلجهت حقی در عالم  ةو غلب جهت خلقی در عالم ماده ةآثار غلب

جهت خلقی در موجودات عالم ماده، کدورت، ثقل و کثافت  ةترین آثار غلب یکی از مهم

وجودی عالم ماده است. کدورت و کثافت وجودی عالم ماده هرچند در فلسفه و عرفان اسلامی 
اما تبیین بهتر  (811، ص0929؛ شیرازی، 906، ص3، ج0320ملاصدرا، )محل توجه بوده است

جهت خلقی میسور  ةلقی و بررسی آثار غلبشناسانه آن با توجه به تفکیک جهت حقی از خ هستی

ناشی از فقدان یا ضعف توجه به  کهجهت خلقی  ةخواهد بود. موجودات مادی به خاطر غلب
داند و  است، موجودیت خود را به تعین و حدود فعلی خود میحیثیت عین الربطی در آن موجود 

در چنین وضعیتی این موجود از  د. طبعاًنکن طبعاً تعلق بسیار زیادی به آن حدود وجودی پیدا می
پذیر  بسیاری از امکانات و حالات دیگری که به حسب رهایی از این حدود و قیود برای او امکان

اینکه با هر عامل خارجی که موجب تغییر این حدود شود به  افزون بر .شود است محروم می
مال وجودی دیگر که چنین موجودی در قبال هر ک ،شدت مخالفت خواهد کرد. به بیان دیگر

دهد و این همان معنای کدورت و  منافی حدود فعلی وجود اوست از خود مقاومت نشان می

ثقالت وجودی است. در واقع انواع تزاحمات و تصادمات موجود در عالم ماده و شرور و 
، 0، ج0931طباطبایی، )های ناشی از آن برآمده از غلبه جهت خلقی در این عالم است سختی

  .(083ص
 تزاحمات و تصادمات فراوان برای تأمین مایحتاج زندگیهمچنین موجودات مادی در اثر این    

انسان برای تأمین مایحتاج  .(012، ص0931خانی، )آورند روی میمکانیسم اعتبارات  خود، به

حیات خود مانند مسکن، لباس، تغذیه و امنیت از هزاران اعتبار اجتماعی در قالب انواع  ةاولی
، 0929طباطبایی، )کند گیری می ها، اعتبارات مالی و ... بهره ها، حکومت ها، ریاست مالکیت
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ممکن است بلکه هر فرد نابدون اعتبارات  انسان نه تنها زندگی اجتماعیعلامه  ةبه عقید .(11ص
وان زند و برای انسان به عن سازی می های خود دست به عمل اعتبار ترین خواسته ابتدایی انسانی در

موجودی که همواره به سمت کمال در حرکت است اعتبارات مانند یک واسطه عمل 

، همانت)هر فعل ارادی انسان اس ةدر حقیقت اعتبارات لازم .(013، 8، ج0961،همو)کند می
 .(16، ص0929، همو)انسان بدون اعتبارات به مانند ماهی بدون آب است و (020ص

انتساب یک موجود در عین  استکه جهت حقی غالب  عقلمثال و عالم  در مقابل در عالم   
یابد و اصل  در قالب یک تعین خاص، خود را مشروط و محدود به آن حدود وجودی نمیوجود 

شود که چنین  کند. این امر سبب می موجودیت خود را در ساحتی فراتر از حدود فعلی درك می

نگی نماید و در قبال حدود و آثار موجودی با سایر تعینات موجود در آن عالم احساس یگا
حقایق در آن عوالم در  ةطوری که گویی هم ،وجودی آنها از خود مقاومت وجودی نشان ندهد

علامه طباطبایی از  ةهمچنین به عقید .(80، ص0961،  همو)آینه وجودی یکدیگر منعکس هستند
بنابراین اعتبارات اجتماعی آنجا که در عوالم فرامادی، برای انسان اجتماعات مدنی وجود ندارد 

 .(816، صهمان)موجود در حیات مادی انسان در آن عوالم وجود ندارند

 
 نتیجه 

اصطلاحات  یانهرچند مکه  کردگیری  توان نتیجه از مجموعه مباحث ارائه شده در این مقاله می
فان و و ظهور در عر یتفاوت اصطلاح تجل یرنظ ییها تفاوت ییعلامه طباطبا یانو ب یعرفان

تفاوت و تنافری بنیادین توان گفت  ی، اما موجود دارد علامه یاندر ب یتو معلول یتاصطلاح عل
عرفانی جهت حقی و  ةقرآنیِ امر و خلق با دوگان  ةعلامه طباطبایی در تشریح دوگان ةمیان نظری

و « ت حقیجه ةغلب»توان با تکیه بر ابزار مفهومی جدیدی با عنوان  جهت خلقی وجود ندارد و می

عرفان  یارو مع این تفاوت و تنافر ظاهری را مرتفع نمود. بر این اساس ملاك« جهت خلقی ةغلب»
انتساب  یعنی یخلق یثیتنفس وجود ح ی )در مقابل عالم اسماء(،در شناخت عوالم خلق یاسلام

. موجودات عوالم سه است آن عالم در موجوداتِ و نقش آفرینی وسائط طولی و عرضی وجود
 یک یگردر قبال موجودات دالربطی به ذات باری تعالی،  انه در عین تقوم و هویت عینگ

به جهت  ناز آ یکه در اصطلاح عرفانها منتسب است  به آن ،و حدود خاص ینبا تع یتیموجود

 وجود با تعین خاص منتسب گانه  موجودات عوالم سه ةهمبه و از آنجا که  شود یم یرتعب یخلق
  روند.  شمار می به یاز عوالم خلق )در مقابل عالم اسماء(عالم ماده، مثال و عقل، هر سه شود می
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از دو  یکیغلبه  از منظر علامه طباطبایی، یو امر یبه خلق والمع یمتقس یارملاك و معدر مقابل    
ناشی از فقدان یا ضعف توجه به  یجهت خلق ةغلب است. یگریبر د ی( و خلقی)امر یحق یثیتح

معناست که آن موجود متوجه  ینبه ا یجهت حق ةغلب و استن الربطی در آن موجود حیثیت عی

به عنوان  یو خود را مستقل از ذات حق تعال است یالربطی خود به حق تعال عین یتتقوم و هو
عالم عقل و عالم مثال )با شدت و ضعف( به موجودات اساس  ین. بر ابیند  یمستقل نم یموجود

و  یستنددر غفلت ن یبه حق تعال یشخود و قوام خو یالربط ینع یتاز هو ی،غلبه جهت حق یلدل
غافل از  ی،عالم ماده با غلبه جهت خلقموجودات  آیند و یبه حساب م یرو از عوالم امر یناز ا

 آیند.  شمار می به و عالم خلق تعالی هستند به حقخویش  یتقوم وجود
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